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سرقت   از خانه همسایه
گــروه حــوادث/ بانــد 3 نفــره ای کــه از خانــه همسایه هایشــان 
سرقت می کردند پس از شناسایی از سوی پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی دستگیر شدند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مدتی قبل  پرونده ای 
بــا موضــوع ســرقت منــزل از کلانتــری 136 فرجــام بــه پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی پایتخت فرســتاده شــد. شاکی در تشریح 
ماجرا گفت: ساعت 19:00 سوم مرداد از منزلم واقع در خیابان 
تکاوران خارج شدم اما وقتی به خانه برگشتم، متوجه تخریب 
در حیاط شــدم که با بررســی واحدها متوجه شــدم ســارقان با 
ورود بــه منــزل، اموالم بــه ارزش 50 میلیون تومان را ســرقت 
کرده انــد. پس از اظهــارات مالباخته، مأموران در گام نخســت 
تحقیقــات به محل ســرقت اعزام و با انجــام تحقیقات محلی 
مشــخص شــد که ســارقان از بالای در وارد حیاط منزل شــاکی 

شده و با تخریب در واحد، سرقت را انجام داده اند.
در شــاخه دیگــری از تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد کــه 
در همســایگی شــاکی دو ســارق ســابقه دار به هویت هــای امیر 
و ســعید کــه بــرادر هســتند بــه اتفــاق فــرد دیگــری بــه هویت 
ســیامک زندگی می کنند که مأموران با بررســی های تخصصی 
موفــق شــدند ردی از ســارقان را در صحنــه ســرقت به دســت 
آورنــد. نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیــار مرجع قضایی 
قــرار گرفــت و دســتور دســتگیری متهمــان و بازرســی از محل 
ســکونت آنها صادر و مأموران موفق شــدند هر 3 ســارق را در 
مخفیگاهشــان دســتگیر کنند. ســارقان پس از انتقال به پلیس 
آگاهــی بــه اتهام شــان اعتراف کردنــد و بخش زیــادی از اموال 

سرقتی هم از مخفیگاهشان کشف شد.
سرهنگ سعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
در ایــن باره گفت: با توجه به اعتــراف صریح متهمان، پرونده 
به دادســرا ارســال شــد و هر 3 متهم بــا صدور قــرار مجرمیت 

روانه زندان شدند. 

 سارق حرفه ای 
با شلیک پلیس متوقف شد

گروه حوادث/ ســارق تلفن همراه در جریان تعقیب و گریز 
پلیسی و با شلیک هوایی مأموران کلانتری به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز سه شــنبه مأموران 
گشــت انتظامــی کلانتــری 101 تجریــش در محــدوده خیابــان 
خــزر متوجــه فریادهــای کمک خواهی فردی شــدند کــه تلفن 

همراهش از سوی یک موتورسوار سرقت شده بود.
بدین ترتیب بلافاصله طرح مهار سارق اجرا شد و مأموران 
به شناســایی و تعقیــب متهم پرداختند تا اینکــه پس از مدتی 
تعقیب و گریز به موتورســوار سارق که با انجام حرکات مارپیچ 
و خطرناک در حال فرار بود، دستور ایست دادند،اما متهم بی 
توجه به دســتور پلیس به فرار ادامه داد و سرانجام مأموران با 

شلیک چند تیر هوایی موفق به دستگیری متهم شدند.
ســرهنگ »جلیــل موقوفــه ای«، رئیــس پلیــس پیشــگیری 
تهــران بزرگ با اعلام خبر دســتگیری ایــن متهم گفت: پس از 
بازرســی بدنی تلفن همراه مالباخته کشف شد و پس از انتقال 
متهم به کلانتری مشــخص شد وی یک زورگیر حرفه ای است 
و در بازجویی ها به 70 فقره ســرقت تلفن همراه با اســتفاده از 
ســلاح ســرد اعتراف کرده اســت و مدعی شــده با پرسه زنی در 
خیابان هــای خلــوت از غفلت شــهروندان که در حــال مکالمه 
تلفنــی بودند ســوء اســتفاده و موبایــل آنها را ســرقت می کرده 
اســت و در صورت مقاومت آنان با تهدید ســلاح ســرد از آنان 

زورگیری می کرده است.
ایــن مقــام پلیســی اظهــار کــرد: تاکنــون تعــدادی از مــال 
باختــگان شناســایی شــده اند و تحقیقات پلیســی برای کشــف 

جزئیات پرونده ادامه دارد. 
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یلدای امن در فضای مجازی

امســال توصیه شــده به خاطر کنترل بیماری کرونا ســنت شب 
یلــدا و دورهمی های خانوادگی را با اســتفاده از فضای مجازی 
برگــزار کنیم. اما بی تردید اســتفاده ناآگاهانه از فضای مجازی 
هم آسیب های زیادی برای  کاربران دارد. بنابراین مردم حتماً 
توجه داشته باشند که وقتی وارد یک گروه می شوند، نسبت به 
مدیر گروه و اعضایش شناخت کافی داشته باشند. زیرا ممکن 
است افراد سودجو گروه هایی را تشکیل بدهند و از اطلاعات به 

اشتراک گذاری شده در آن سوء استفاده کنند. 
قبــل از  اشــتراک گذاری هرنــوع محتوایــی ابتدا فکــر کنید و 
از انتشــار اطلاعات خصوصــی خود پرهیز کنیــد. گاهی ممکن 
اســت افــراد ناشــناس به طــور اتفاقــی از ســوی مدیر گــروه به 
جمــع اضافه شــوند. گاهی دیده شــده که پیام هایــی که حاوی 
لینک های ناشــناس اســت برای کاربران ارسال شــده و از آنان 
خواســته می شــود با کلیــک روی لینــک مذکور پیام شــب یلدا 
را مشــاهده کنند کــه در برخی از ایــن موارد این پیام ها شــامل 
تصاویــر متحــرک بــرای تبریک اســت. اما ممکن اســت گاهی 
نیز ســودجویان با ایجاد لینک های آلوده به بدافزار یا ویروس، 
تلفــن همــراه یــا رایانه را آلــوده کننــد؛ از ایــن رو توصیــه ما به 
کاربران فضای مجازی این اســت کــه از بازکردن هر نوع لینک 

ناشناسی خودداری کنید.
برخی از افراد ســودجو ممکن اســت برخــی از اقلام مرتبط 
با شــب یلدا را با قیمتی بســیار پایین در فضای مجازی  آگهی 
کننــد. یا هرنوع جنس و کالای دیگــر را تحت عنوان حراج یلدا 
تبلیــغ کننــد که در ایــن خصوص لازم اســت  کاربــران حتماً از 
ســایت های معتبــر و مجــاز خریــد کننــد و در صورت ســفارش 
کالا بهتر اســت که تســویه حســاب را در محل و پس از رؤیت و 

اطمینان از اصالت کالای سفارش داده شده انجام دهند. 
در مــواردی دیده شــده، کلاهبــرداران به بهانه برنده شــدن 
در قرعه کشــی، تخفیــف و... از اطلاعات هویتــی و کارت بانکی 
کاربران ســوء اســتفاده می کنند که در این خصوص لازم اســت 
شــهروندان هوشــیار باشــند. هــر نــوع تخفیفــی بایــد از ســوی 
دهنــده  خدمــات  شــرکت های  یــا  همــراه  تلفــن  اپراتورهــای 
اینترنت ارائه شــود و  باید در ســایت آنها یا رســانه های رسمی 
اطلاع رســانی شده باشد. بنابراین شــهروندان در این مورد نیز 

حتماً با هوشیاری عمل کنند. 

گروه حوادث/ دختر 15 ســاله ای که با طلاهــای مادرش از خانه 
فــرار کرده بود بــا ردیابی های پلیســی در یک کلبه روســتایی در 
حالی پیدا شــد که مدعی اســت از ســوی یک روانشــناس قلابی 

ربوده شده بود.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 21 آذر زن جوانی به 
اداره پلیــس رفــت و از ناپدید شــدن دخترش خبــر داد و گفت: 
دختــرم ســوگند، 15 ســال دارد. صبح امــروز که از خــواب بیدار 
شــدم، او را در خانــه ندیــدم. بــا تلفنــش تماس گرفتــم جواب 
نــداد. از آنجا که چند وقتی اســت متوجــه رفتارها و تماس های 
مشکوک او با فردی شده ام غیبت امروزش نگرانم کرده است.

بــا شــکایت زن جــوان، به دســتور بازپرس جنایــی تحقیقات 
برای اطلاع از سرنوشت دختر نوجوان آغاز شد. در بررسی های 
صورت گرفته مشــخص شد که سوگند با مرد 34 ساله ای به نام 
بهنــام در ارتباط اســت. با شناســایی هویت بهنــام تیم تحقیق 
راهــی محــل زندگی او شــدند امــا در ادامــه دریافتنــد بهنام نیز 

ناپدید شده است.
تحقیقــات ادامــه داشــت تــا اینکــه کارآگاهان پلیــس موفق 
شــدند رد مرد جوان را در یکی از شهرســتان های شمالی بزنند. 
با شناســایی مخفیگاه مرد جوان، مأموران وارد عمل شــده و با 

دستگیری بهنام، دختر 15 ساله را در خانه وی پیدا کردند.
ë فریب اینستاگرامی

ســوگند درتحقیقات گفت: 6 ماه قبل با دختری به نام ستاره 

در فضای مجازی آشنا شدم. کم کم ارتباطمان بیشتر شد و من 
دیگر ســتاره را مثل خواهر خودم می دانســتم. با او از مشــکلات 
خانوادگــی ام می گفتم و تقریباً از همه مســائل زندگی ام با خبر 
بــود. از آنجــا کــه ما همیشــه در فضــای مجازی پیــام می دادیم 
و تلفنــی بــا هــم صحبــت نکــرده بودیــم مــن همچنــان تصور 
می کردم او یک دختر است اما وقتی برای اولین بار با او تماس 
گرفتم در کمال ناباوری دریافتم ســتاره درواقع یک پسر است و 

خودش را به من دختر معرفی کرده بود.
او ادامه داد: از این ماجرا شــوکه شــده بودم و می خواستم 
ارتباطــم را قطع کنم، اما ســتاره یا همــان بهنام به من گفت 
روانشــناس اســت و می تواند مشــکلات زندگــی ام را برطرف 
کنــد. او می گفــت که به خاطــر کرونا مطبش تعطیل اســت و 
تلفنــی به من مشــاوره می دهــد. بعد از مدتــی هم گفت من 
را طلســم کرده اند و برای شکســتن این طلســم باید طلاهای 
خودم و مادرم را بیاورم تا با خواندن ورد روی طلاها، طلسم 

شکسته شود.
ســوگند ادامــه داد: مــن حرف هایــش را بــاور کــردم و بعد از 
برداشــتن طلاهــا به ترمینال شــرق تهــران رفتم و آنجــا بود که 
برای اولین بار بهنام را دیدم. با دیدن چهره اش خیلی تعجب 
کــردم، عکســی کــه او از خــودش در واتــس اپ برایم فرســتاده 
 بــود با چهــره اش بشــدت متفاوت بــود. وقتی تعجــب مرا دید

 گفت عکســش برای قبل از تصادف است و او به علت تصادف 
شــدیدی که داشته چهره اش اینگونه دگرگون شده است. من با 
دیــدن بهنام؛ تصمیم به بازگشــت به خانــه گرفتم اما او به من 
گفــت اگر به خانه برگردم خانــواده ام مرا مجازات می کنند. پدر 
و مادرم همیشــه باهم دعوا داشــتند و یکی از مواردی که باعث 
شــد خانه را ترک کنم همین مســأله بود. ســوار خودرو که شدم 
در راه بهنــام بــه من قرصی داد که بی هوش شــدم. بعد هم به 
یــک کلبه روســتایی رفتیم و مــرا در آنجا مــورد آزار و اذیت قرار 
داد. او طلاهایــم را نیــز ســرقت کرد و آنها را حــدود 30 میلیون 

تومان فروخت.
بهنام اما در بازجویی ها منکر آدم ربایی و آزار و اذیت سوگند 
شــد و گفت: دانشــجوی انصرافی رشــته روانشناســی هستم و 6 
ماه قبل در اینســتاگرام با ســوگند آشنا شدم. من به او نگفتم که 
از خانــه فــرار کند و بــا من بیاید. او به من گفت 18 ســاله اســت 
و چــون پــدر و مــادرش اختــلاف دارنــد از زندگی با آنها خســته 
شــده اســت. بعد هم از من خواســت او را به شمال ببرم تا دریا 
را ببیند. من او را دوســت دارم و قصد ازدواج داشــتم. طلاها را 
هــم خــودش به من داد بفروشــیم و بــا طلاهای مــادرم آنها را 

فروختیم.
بازپرس جنایی دســتور بازداشت متهم جوان را صادر کرد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حوادث/ مــرد زندانی کــه به اتهام 
سرقت و قتل هم سلولی اش به قصاص 
محکوم شــده بــود ســرانجام بــا جلب 
رضایت خانواده مقتول پس از 17 ســال 

از مجازات مرگ رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از اردیبهشــت 
ســال 82 و به دنبــال زندانی شــدن یک 
ســارق ســابقه دار در زندان رجایی شهر 

کرج شروع شد.
چند مــاه پــس از اینکــه فریــد دوران 
حبسش را می گذراند با یکی از زندانیان 
به نــام اکبــر درگیــر شــد و او را در داخــل 

زندان به قتل رساند.
بــه دنبال مــرگ اکبر بــود کــه فرید به 
اتهــام قتــل عمد تحــت بازجویــی قرار 
گرفت. این متهم بــا اعتراف به قتلی که 
انجــام داده بود به افســر پرونــده گفت: 

مــن و اکبر دومــاه بود که هم خرج شــده 
بودیم بعد از مدتی من به دلایلی خرجم 
را ســوا کردم اما او از این ماجرا ناراحت 
شــد و مدام بــرای من مزاحمــت ایجاد 
می کــرد تــا اینکــه از دســت رفتارهایش 
خســته شــدم و تصمیم گرفتــم واکنش 
نشــان دهــم بــرای همیــن چاقویــی در 
زنــدان تهیه کــردم تــا او را بترســانم اما 
وقتی اکبر دید چاقو دارم نه تنها نترسید 
بلکه با من درگیر شد و من هم ناخواسته 

ضربه ای با چاقو به او زدم.
اعتراف  پس از  ســرانجام  زندانی  این 
به جنایتــی کــه در زندان مرتکب شــده 
بود به اتهام قتل عمــد در دادگاه کیفری 

استان تهران در سال 82 تحت محاکمه 
قــرار گرفــت و با توجــه به درخواســت 
اولیای دم به قصاص نفس محکوم شد.

با گذشــت 17 ســال از ایــن ماجرا در 
حالی کــه فریــد همچنــان در زنــدان به 
انتظــار اجــرای حکم قصــاص بــود و با 
کابوس مــرگ زندگی می کرد ســرانجام 
خانواده او توانســت بــا جلب رضایت 
اولیای دم وپرداخت 300میلیون تومان 

این مرد را از مجازات مرگ نجات دهد.
بدین ترتیب فرید که حالا در آســتانه 
و  قضــات  رأی  بــا  دارد  قــرار  ســالگی   50
تصمیم گیــری در پرونده اش در آســتانه 

آزادی قرار دارد.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
صبــح روز 22 آذر ســال 90 در حالــی کــه 
مأمــوران بدرقــه زنــدان چند زندانــی را با 
خــودرو از ندامتــگاه کــرج واقــع در جــاده 
می کردنــد  منتقــل  دادگاه  بــه  قزلحصــار 
در محــدوده پــل محمد شــهر ناگهــان دو 

خــودروی پیــکان و زانتیا بــا ایجاد تصادف 
ســاختگی راه را بــر آنها ســد کردنــد. وقتی 
خــودروی حامــل زندانیــان متوقــف شــد 
مــردی نقابدار بــا یک اســلحه کلاش وارد 
خودروی زندانیان شد و با تهدید مأموران 
را  زندانیــان  از  یکــی  دادن  فــراری  قصــد 
داشــت که بر خلاف نقشــه اش متوجه شد 
زندانــی مــورد نظــر داخل خودرو نیســت. 
امــا وقتی می خواســت از خــودرو فرار کند، 
بــا مأمور زندان درگیر شــد و مرد نقاب دار 
گلولــه ای شــلیک کــرد کــه منجر بــه مرگ 
مأمــور شــد و بلافاصلــه نیــز بــا خــودروی 
همدســتانش فرار کرد. متهمان که پس از 
فــرار در یکی از شهرســتان ها مخفی شــده 
بودنــد بــا تــلاش کارآگاهــان جنایــی البرز 
مخفیگاهشــان لــو رفت و همگی دســتگیر 
شدند، عامل جنایت نیز پس از دستگیری 

به اتهام خود اعتراف کرد.
باتوجه به حساســیت ماجرا، پرونده در 
دادگســتری اســتان البرز به ریاست قاضی 
رنجبر و سه مستشــار دیگر تحت رسیدگی 

قرار گرفت.
ایــن متهــم در اظهــارات خــود مدعی 
شــد: من کارگر ســاختمان بــودم و زندگی 
خوبی داشــتم تــا اینکه شــنیدم پدرزنم را 
بــا مقداری مــواد مخدر کــه در خودرواش 

کرده انــد.  دســتگیر  بــود،  شــده  جاســازی 
او اهــل ایــن کارهــا نبــود به نظــرم برایش 
پاپــوش درســت کــرده بودنــد. وقتــی بــه 
بی تابــی  خیلــی  همســرم  افتــاد  زنــدان 
می کــرد و از مــن خواســت هرطــور شــده 

پدرش را نجات دهم.

بعــد از ایــن ماجــرا بــود کــه من نقشــه 
روز  کشــیدم.  زنــدان  از  را  او  دادن  فــراری 
حادثــه بــه تصــور اینکــه او را از زنــدان بــه 
دادگاه منتقــل می کننــد بــا همدســتی دو 
نفــر از دوســتانم نقشــه را اجــرا کردیم اما 
وقتــی وارد خودروی حمل زندانیان شــدم 
پدرزنم را ندیدم، می خواستم فرار کنم که 

با مأمور بدرقه درگیر شدم و او را زدم.
این متهــم پس از محاکمــه در نهایت 
بــا رأی قضــات دادگاه کیفــری به قصاص 
محکــوم شــد. قضات دیــوان عالی کشــور 
نیــز رأی صــادره را تأییــد کردنــد و بدیــن 
ترتیــب متهم در یــک قدمی اجرای حکم 
قصاص قرار گرفت. اما با گذشــت 9 ســال 
از ایــن ماجــرا، اولیــای دم بــرای اجــرای 
حکــم حاضــر نشــدند. تــا اینکه متهــم با 
درخواســت تعیین تکلیــف در پرونده اش 
از قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان 
البرز خواســت تــا وی را از ایــن بلاتکلیفی 

نجات دهند.
ایــن در حالــی اســت کــه پدر مقتــول از 
دادگاه خواســته بــود تــا بــرای متهم حکم 
محاربــه بگیرنــد و او را اعــدام کنند. بدین 
ترتیب با توجه به درخواست مرد زندانی، 
قضــات بــرای تصمیم گیــری در ایــن باره 

وارد شور شدند. 

 نجات از کابوس 17ساله  مرگ 

گروه حوادث/ پســر جوانی که متهم اســت 
بــا وارد کــردن ضربــات مشــت بــه صورت 
دوســتش باعــث مــرگ او شــده پــای میــز 

محاکمه رفت.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 97 بــا 
شــکایت زنی که مدعی بود پسرش ارسلان 
بــر اثــر ضربــات مشــت دوســتش بــه نــام 
سیامک کشته شده است، آغاز شد. این زن 
در توضیح ماجرا گفت: 9 روز قبل پســرم با 
یکی از دوســتانش دعوا کرد و او با ضرباتی 
که به ســر و صورت پســرم زد باعث شد به 
کمــا برود و پس از 9 روز هم در بیمارســتان 
جــان ســپرد و حــالا هــم مــن از ســیامک 

شکایت دارم.
ســیامک  ارســلان،  مــادر  شــکایت  بــا 
شناســایی و دســتگیر شــد امــا در بازجویــی 
منکــر قتل دوســتش شــد و گفــت: چند روز 

پیش سر موضوعی با ارسلان بحث مان شد 
و او بــه یکبــاره به من حمله کــرد و من هم 

برای دفاع از خودم چند ضربه به او زدم.
بــا توجه بــه شــکایت اولیــای دم، وی با 
صــدور کیفرخواســت بــه شــعبه 10 دادگاه 
در  شــد.  معرفــی  تهــران  اســتان  کیفــری 
ابتــدای جلســه رســیدگی مــادر ارســلان به 
عنــوان تنها ولــی دم در جایگاه حاضر شــد 
گفــت:  وی  کــرد.  قصــاص  درخواســت  و 
ارســلان همه زندگی ام بــود، من به تنهایی 
او را بــزرگ کردم. بعد از مرگش دنیا برایم 
تمام شد و همه زندگی ام نابود شده است. 
حــالا هــم بــر درخواســتم تأکیــد دارم و به 

هیچ عنوان هم حاضر به گذشت نیستم.
بعــد از گفته های مادر مقتول، متهم به 
جایگاه رفت و گفت: من ورزشــکار هستم و 
قبول دارم که مشــت های سنگینی دارم اما 
قصدم کشــتن ارســلان نبود. من و ارسلان 

امــا  می شــناختیم.  را  همدیگــر  بچگــی  از 
مدتی بود هربار که مــرا می دید حرف های 
نامربوطــی مــی زد تــا عصبانیم کنــد و من 
توجهی نمی کردم. روز حادثه هم دستم را 
گرفــت و گفت بیا با هــم دعوا کنیم، بازهم 
توجهی نکردم. اما ارسلان دست بردار نبود 
و به سمتم حمله کرد و ضربه ای به من زد 
که خیلی عصبانی شــدم، من هم با مشت 
ضربه ای به چانه اش زدم و بعد هم هلش 
دادم او عقــب عقب رفت و به زمین افتاد، 
وقتــی که روی زمیــن افتاد دیدم از ســرش 
خون آمد، خیلی ترســیدم ســریع اورژانس 
را خبر کردم و خودم هم همراهش رفتم و 

او را به بیمارستان رساندم.
شاهدانی هســتند که می توانند توضیح 
دهند درگیری را چه کسی آغاز کرد و چطور 
شــد کــه ایــن درگیــری بــالا گرفــت. ممکن 
اســت ارســلان زمانی کــه تعادلــش به هم 

خــورد و بــه زمیــن افتــاد ســرش بــه جایی 
برخورد کرده و دچار شکســتگی جمجمه و 

خونریزی مغزی شده باشد.
شــور  از  بعــد  دادگاه  ترتیــب  ایــن  بــه 
تصمیم گرفت پرونده را دوباره به دادســرا 
بازگردانــد تــا مشــخص شــود علــت دقیق 

مرگ ارســلان چــه بــوده اســت. همچنین 
کــه  شــاهدانی  از  شــد  موظــف  دادســرا 
درگیری را دیده انــد نیز تحقیقات مفصلی 
تحقیقــات  پایــان  از  پــس  و  دهــد  انجــام 
تکمیلی،پرونــده متهــم بار دیگر رســیدگی 

شود. 

قــــــــــــــــــتل
بعد از ضربه مشت رفیق

کرونا بهانه ای برای اخاذی از کسبه

            شکستن طلسم 
 بهانه فریب 
دختر 15 ساله 


